
یافته های جدید ژنتیک باستانی
 از شمال  غرب زاگرس

رشــته کوه زاگــرس و کوهپایه های آن 
همواره کانــون رفت وآمد اقوام، فرهنگ ها 
و زبان های گوناگون بوده اســت. پرسشــی 
که همــواره ذهن متخصصــان را به خود 
مشــغول کرده، این است که آیا این تأثیرات 
فرهنگــی و جابه جایی هــای جمعیتی با 
تغییــرات ژنتیکی نیز همراه بوده اســت؟ 
پژوهشــی تازه در نشریه «ژنوم بیولوژی» با 
بررسی دی ان ای باستانی ۱۷ فرد از محوطه 
«بکرآوا» در کردستان عراق در کوهپایه های 
شــمال غربی زاگرس، پاســخ هایی به این 

پرسش داده است.
بکرآوا، یکی از بزرگ ترین تپه های باستانی 
کردستان عراق، نزدیک مرز ایران است. این 
محوطه در دشت شــهرزور قرار دارد و به 
دلیل جایگاه راهبردی خود، همواره مســیر 
دادوســتد و کوچ میان بین النهرین و فلات 
ایران بوده است. کاوش های باستان شناسی 
در این محوطه، تأثیرات فرهنگی گوناگونی 
از جنــوب بین النهرین، آناتولــی و قفقاز را 
نشــان می دهد. اما آیا این تنوع فرهنگی در 

ژن ساکنان آن نیز بازتاب داشته است؟
پژوهشــگران با اســتخراج دی ان ای از 
بقایای انســانی مربوط بــه دو دوره مفرغ 
(حدود ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد) و آهن 
(۱۲۰۰ تــا ۵۵۰ پیش از میلاد)، به تصویری 
جالب از ترکیب ژنتیکی ساکنان این منطقه 
رســیدند. یافته ها نشــان می دهد در عصر 
مفرغ، بکرآوا جمعیتی با تنوع زیاد ژنتیکی 
داشته اســت. به عبارت دیگر، ساکنان این 
شهر باستانی نه از یک ریشه واحد، بلکه از 
آمیزه ای از نیاکان آناتولی، شامات، قفقاز و 
حتی استپ های اوراسیا شکل گرفته بودند.

این گوناگونی ژنتیکی به طرز چشمگیری 
با ترکیــب جمعیتی دوره نوســنگی پیش 
از ســفال در همیــن منطقه تفــاوت دارد. 
در حالــی که ســاکنان دوره نوســنگی در 
محوطه «بستانســور» (در نزدیکی بکرآوا) 
بیشترین نزدیکی را به نیاکان دوره نوسنگی 
رشــته کوه های زاگــرس مرکزی داشــتند، 
جمعیت عصر مفرغ بکرآوا آمیزه ای از اقوام 
گوناگــون بود. به بیان ســاده تر، در فاصله 
هزاره هــا، ترکیــب جمعیتی ایــن منطقه 
دگرگونی عمیقی داشــته اســت. اهمیت 
این یافته ها برای پژوهشــگران ایرانی از آن 
روســت که بکرآوا و محوطه های همجوار 
آن در امتــداد شــمال  غربی زاگــرس قرار 
دارند و در واقع ادامه همان رشته کوه هایی 
هســتند که از غــرب ایران می گــذرد. این 
پژوهش نشــان می دهد تحولات جمعیتی 
و ژنتیکــی در این بخــش از زاگرس عراق، 
بی ارتباط با آنچه در زاگرس ایران رخ داده 
نیست و می تواند راهگشای مطالعات آینده 
در محوطه های باســتانی غرب ایران باشد. 
یکی از یافته های جالب توجه این پژوهش، 
شناســایی یک نوجوان از اوایل عصر مفرغ 
اســت که هم در ژنوم و هم در کروموزوم 
Y خــود، نشــانه های واضحــی از نیاکان 
ایزوتوپ های  قفقازی-استپی دارد. بررسی 
استرانسیم و اکسیژن در دندان های این فرد 
نشان می دهد او به تازگی از منطقه کوه های 
زاگرس به بکرآوا کوچ کرده بود. این یافته، 
گواهی مســتقیم بر جابه جایی انسان ها در 
هزاره دوم پیش از میــلاد و پیوند میان دو 

سوی زاگرس است.
اما مهم ترین یافته این پژوهش، به گذار 
از عصــر مفرغ به عصر آهــن بازمی گردد. 
بکرآوا در اواخر عصر مفرغ (حدود سده ۱۵ 
تا ۱۴ پیش از میلاد) در آتش ســوزی بزرگی 
ویران شــد و برای مدتی متروک ماند. پس 
از آن در عصر آهن، شــهر دوباره آباد شــد. 
پرســش این بود که آیا این آبادانی مجدد با 
ورود جمعیت جدیدی همراه بود؟ پاســخ 
پژوهشگران منفی است. دی ان ای ساکنان 
عصر آهن نشــان می دهــد آنها مهاجمان 
تــازه واردی نبودنــد، بلکه بازمانــدگان و 
فرزنــدان همان جمعیــت گوناگون عصر 
مفرغ بودند. به عبــارت دیگر، هویت های 
ژنتیکــی گوناگون عصر مفرغ در عصر آهن 
نه با جمعیت جدیــدی جایگزین، بلکه در 
هم ادغام و یکپارچه شده بودند. این یافته، 
دیدگاه رایج درباره تغییرات جمعیتی در پی 
فروپاشی عصر مفرغ را به چالش می کشد 
و نشــان می دهد دگرگونی های فرهنگی و 
سیاسی، لزوما به تغییرات بزرگ جمعیتی 
نمی انجامند. یافته های این پژوهش نشان 
می دهــد در عصر مفرغ، منطقــه مملو از 
جمعیت های گوناگون بود، اما در عصر آهن 
ایــن هویت ها در هم آمیختنــد و یکپارچه 
شــدند. این پژوهش که بــا همکاری چند 
دانشگاه  در استرالیا، آمریکا، لهستان، آلمان 
و انگلستان انجام شده، نشان می دهد تاریخ 
ژنتیکی انســان، همچــون تاریخ فرهنگی 
آن، همــراه بــا آمیزش و دگرگونی اســت. 
بی گمان محوطه های باستانی غرب ایران، 
کلیدواژه های مهمی برای فصل های آینده 

این روایت ارائه خواهند کرد.
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علی مرسلی

منازعات پیچیده امروز فقط درباره پایان درگیری نیست؛ مسئله اصلی این 
است که بعد از جنگ چه چیزی باقی مانده. در این چارچوب، «وسط بازی» نه 
تردید، بلکه یک رویکرد تحلیلی اســت؛ تلاشی برای دیدن هم  زمان سیاست، 

امنیت، اقتصاد سیاسی و محیط  زیست در یک تصویر واحد.
در همین نقطه است که مفهوم «تله اسب تروا» معنا پیدا می  کند. جایی 
که صلح یا توافق می  تواند در ظاهر پایان منازعه باشد، اما در لایه  های پنهان، 
امکان بازتولید همان منازعه را حفظ کند. اگر جنگ در سطح سیاسی متوقف 
شــود اما تخریب در سطح محیط  زیســتی ادامه پیدا کند، صلح جامع شکل 
نمی  گیرد، فقط شکل منازعه تغییر می  کند؛ از جنگ مستقیم به یک وضعیت 
فرســایش تدریجی منابع و زیرســاخت  ها. در ادبیات جدید، این وضعیت با 
مفهوم «خشــونت آهسته» بازتعریف می شود. تخریبی که نه ناگهانی، بلکه 

انباشته و زمان  مند است.
در جنگ خلیج فــارس (۱۹۹۱)، آتش  زدن چاه  هــای نفت کویت یکی از 
شدیدترین بحران  های زیست  محیطی ناشی از جنگ در قرن بیستم را رقم زد. 
میلیون  ها بشــکه نفت وارد خاک و هوا شد و آلودگی گسترده دوده، کیفیت 
هوا را برای ماه  ها مختل کرد. گزارش  های برنامه محیط  زیســت سازمان ملل 
نشــان داد اثرات این آلودگی در خاک و پوشــش گیاهی، به  صورت بلندمدت 
باقی ماند و بخشی از اکوسیستم منطقه دچار افت پایدار شد. در جنگ عراق 
(۲۰۰۳) نیز همین الگو تکرار شــد. تخریب زیرســاخت  های نفتی و صنعتی، 
همراه با فروپاشی شبکه  های آب  رسانی، به آلودگی گسترده منابع آب سطحی 
و زیرزمینــی منجر شــد. در ادامه، بخش هایی از تالاب  هــای بین  النهرین که 
یکی از مهم  ترین اکوسیســتم  های آبی منطقه هستند، برای سال  ها از چرخه 
طبیعی خارج شــدند. این نمونه  ها نشان می  دهد جنگ فقط تخریب نظامی 
نیســت، بلکه تولید اختلال اکولوژیک در مقیاس بلندمدت است. این الگو در 
جنگ  های معاصر پیچیده  تر شده است. امروز دیگر صرفا خاک یا شهر هدف 
نیست؛ شبکه   های آب، انرژی، کشاورزی و حتی ظرفیت جذب کربن سرزمین  ها 
وارد منطق درگیری شــده  اند. در این چارچوب، جنگ به یک عامل فشــار بر 
نظام اقلیمی نیز تبدیل می  شــود. برآوردهای پژوهشی و گزارش های اقلیمی 
نشــان می  دهد درگیری  های نظامی می  توانند در مــدت کوتاه، میلیون  ها تن 
انتشار گازهای گلخانه  ای ایجاد کنند؛ از انفجارها و آتش  سوزی  های صنعتی تا 

جابه  جایی گسترده نیروها و تخریب زیرساخت  های انرژی.

به این معنا، جنگ دیگر صرفا یک رخداد ژئوپلیتیک نیست، بلکه بخشی 
از بحران تغییر اقلیم است. عاملی که هم زمان هم محیط محلی را تخریب 
می  کند و هم در مقیاس جهانی اثر می  گذارد. اما مســئله فقط لحظه جنگ 
نیســت. پایان درگیری لزوما به معنای پایان بحران نیست. آتش  بس معمولا 
آغاز مرحله  ای دیگر است. مین  های زمینی، مهمات عمل  نکرده، آلودگی پایدار 
خاک و تخریب زیرســاخت  های آب و انرژی، همگی باعث می  شوند سرزمین 
وارد یک وضعیت فرسایشــی طولانی شــود. در این وضعیت، اکوسیستم نه 
بازســازی می  شود و نه فرو می  پاشــد، بلکه در یک حالت تعلیق مزمن باقی 
می  ماند؛ نوعی بن  بست اکولوژیک. در این شرایط، منابع طبیعی به  تدریج از یک 
مسئله زیست  محیطی به یک مسئله امنیتی تبدیل می  شوند. کاهش دسترسی 
به آب شــیرین و خاک حاصلخیز، فشار بر کشــاورزی را افزایش می  دهد و در 
نهایت به مهاجرت  هــای داخلی، جابه  جایی جمعیت و تشــدید تنش  های 
اجتماعی منجر می  شود. در این نقطه، مرز میان بحران محیط زیستی و بحران 
اجتماعی عملا از بین می  رود و نوعی پیوند ساختاری میان آنها شکل می  گیرد. 
در ادبیات توســعه و محیط  زیســت، این وضعیت با مفاهیمی مانند کاهش 
ظرفیت برد ســرزمین و فشــار بر منابع هیدرولوژیک توضیح داده می  شود؛ 
جایی که اکوسیستم دیگر توان پشتیبانی از جمعیت و اقتصاد پیشین را ندارد. 
هم  زمان، فرسایش نهادی و ضعف حکمرانی منابع باعث می  شود مدیریت 

بحران نیز دشوارتر شود و یک چرخه بازتولید بحران شکل بگیرد.
در ســطح اقتصاد سیاســی، این وضعیت اغلب با ســاختارهای رانتی و 
وابســته به منابع طبیعی تشدید می  شــود. در چنین اقتصادهایی، منابع نه 
ابزار توسعه پایدار، بلکه میدان رقابت سیاسی و منبع بازتولید قدرت هستند. 

نتیجه، شــکل گیری چرخه  ای از وابستگی به منابع طبیعی، نابرابری و تداوم 
منازعه اســت که خروج از آن هزینه  بر و پیچیده است. در سطح بین  المللی 
نیز توافق  ها در خلأ شــکل نمی  گیرند. دوره  های انتخاباتی قدرت  های بزرگ، 
فشــار افکار عمومی و تغییر اولویت  های داخلی، همگی بر سیاست خارجی 
اثر می  گذارند. این شرایط معمولا به کوتاه  ترشدن افق تصمیم  گیری و افزایش 

رویکردهای تاکتیکی در برابر رویکردهای راهبردی منجر می  شود.
در چنین فضایی، توافق  ها هم فرصت  هســتند و هم ریســک؛ از یک  سو 
می  توانند به کاهش تنش کمک کنند، اما از سوی دیگر اگر بدون سازوکارهای 
نظارتی، تضمین  های اجرایی و توازن واقعی قدرت شکل بگیرند، ممکن است 

صرفا به ابزار مدیریت موقت بحران تبدیل شوند، نه حل ریشه  ای آن.
تجربه نشــان می  دهد فاصله میان امضای توافق و اجــرای واقعی آن، 
یکی از نقاط حســاس در چرخه های پســاجنگ است. بســیاری از توافق  ها 
در سطح سیاسی موفق به توقف درگیری شــده اند، اما در سطح زیرساختی 
و محیط  زیســتی، روند فرسایش ادامه یافته اســت و بحران در شکل دیگری 
بازتولید شده است. در نهایت، مسئله فقط صلح یا جنگ نیست، بلکه کیفیت 
صلح اســت. اگر توقف جنگ در سطح سیاسی رخ دهد اما تخریب در سطح 
محیط زیســتی با شعارهای پوپولیستی ادامه پیدا کند، آنچه باقی می ماند نه 

ثبات، بلکه استمرار بحران در شکلی آرام تر و پیچیده تر است.
در چنین شــرایطی باید به یک خطر جدی توجه کرد: برخی تفاهم  ها اگر 
بدون تضمین های نهادی و محیط زیســتی شکل بگیرند، می توانند ظاهری از 
پایان منازعه داشته باشند اما در لایه های زیرین به بازتولید همان بحران کمک 
کنند. این همان چیزی است که می توان آن را «تله اسب تروا» نامید؛ توافقی 
که در ظاهر صلح می آورد، اما در عمق، امکان ادامه فرسایش، بازتوزیع نابرابر 

منافع و تغییر تدریجی موازنه قدرت را حفظ می کند.
مراقبت از این وضعیت به معنای رد تفاهم نیست، بلکه به معنای درک 
این واقعیت است که در جهانِ منابع محدود و بحران های هم پوشان، صلح 
صرفا پایان جنگ نیست، بلکه طراحی دقیق معماری پس از آن است؛ جایی 
کــه اگر نادیده گرفته شــود، خود صلح موقت می تواند به شــکل دیگری از 
بحران تبدیل شــود؛ بحرانی که سمت مقابل رویداد انتخاباتی اش را گذرانده 
و گردهمایی جهانی اش را در یک آرامش بی نظیر به پایان می رســاند و پایان 

شکوهمند یکی می تواند تازه آغاز تنش های دیگری باشد.

جنگ یا تفاهم؟ مسئله این است

افزایش موارد رانندگی کودکان و نوجوانان در جاده های استان هرمزگان اسباب نگرانی را فراهم 
آورده اســت. موضوعی که می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای رانندگان، سرنشــینان و ســایر 
کاربران جاده ها به همراه داشــته باشــد. رئیس پلیس راه هرمزگان خبر داد در محور جاسک یک 
دستگاه سواری پراید که توسط کودکی هفت ساله هدایت می شد، متوقف شد. سرنشینان این خودرو 
نیز دو کودک ۹ و ۱۰ســاله بودند. همچنین یک نوجوان ۱۴ساله در حال رانندگی با کامیون کشنده و 
یک نوجوان ۱۳ساله نیز در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و از ادامه تردد آنان جلوگیری شد. 
مالکان وسایل نقلیه که خودرو را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار داده اند نیز بر اساس قانون به 

دادسرا معرفی خواهند شد.

۷
ساله

زومیت: مقبره چنگیزخان و بقایای او با گذشت نزدیک به ۸۰۰ سال پس از مرگش همچنان پیدا نشده 
است. درحالی که برخی پژوهشگران همچنان به دنبال یافتن آرامگاه او هستند، گروهی دیگر معتقدند 
شــاید بهتر باشد این راز هرگز فاش نشــود. منابع تاریخی درباره علت مرگ او اتفاق نظر ندارند. برخی 
پژوهش ها احتمال بیماری های عفونی را مطرح می کنند، برخی دیگر به زخم های جنگی اشــاره دارند 
و گروهی نیز مرگ در اثر ســقوط از اســب یا حتی برخورد صاعقه را مطرح کرده اند. بنا بر روایت های 
مغولــی، پیکر او به زادگاهش در منطقه مقدس بورخان خلدون در کوه های خنتی در شــمال  شــرق 
مغولستان منتقل شد. سربازانی که در مراسم تدفین حضور داشتند، تمام افرادی را که در مسیر روبه رو 

می شدند از بین بردند و سپس خود نیز کشته شدند.

۸۰۰
سال

یادداشت

وقتی از صلح حرف می زنیم، معمولا نگاهمان به افق های دور است؛ به 
میزهای مذاکره در ژنو، به قطع نامه های ســازمان ملل و به تیترهای درشت 
روزنامه هــا درباره آتش بس و توافق. اما صلح پیش از آنکه کنش سیاســی 
باشــد، وضعیتی فیزیولوژیک اســت. صلح پیش از آنکه در تفاهم نامه ها و 
توافق نامه ها امضا شــود، باید در بدن انسان ها میسر شود. واقعیت این است 
کــه در جوامع درگیر بحران، صلح نه در ســاختمان های سیاســی، بلکه در 
شــانه های منقبض، فک های گره خورده و ضربان های تندی که بالا می روند، 

مفقود شده است.
تعلیق بدن

روان کاوی کلاســیک، به ویژه در آرای کســانی چون ویلهلم رایش، به ما 
می آموزد تجربیات اجتماعی و فشارهای روانی مستقیما در عضلات ما رسوب 
می کنند. رایش از مفهومی به نام «زره تنی» (Body Armor) سخن می گوید. 
او معتقد بود اضطراب های مداوم و ســرکوب های محیطی باعث می شوند 
بدن برای محافظت از خود، نوعی ســفتی و انقبــاض دائمی ایجاد کند. این 
زره، در ابتدا ابزاری برای بقاست، اما به تدریج به بخشی از شخصیت ما تبدیل 
می شود. در جامعه ای که با بی ثباتی مزمن دست وپنجه نرم کند، این زره تنی 
دیگر یک استعاره نیست؛ یک واقعیت بیولوژیک است. ما بدن هایی داریم که 
در وضعیت «آماده باش دائمی» (Hypervigilance) زندگی می کنند. بدنی که 
همیشه منتظر یک خبر بد، یک نوسان ناگهانی یا یک برخورد تند است، هرگز 
نمی تواند معنای واقعی صلح را درک کند. برای چنین بدنی، صلح صرفا یک 

«وقفه کوتاه میان دو استرس» است، نه یک کیفیت پایدار برای زیستن.
مثال عینی: درگیری در صف یا ترافیک

بیایید به یک صحنه تکراری در زندگی روزمره مان نگاه کنیم. تصور کنید 
در ترافیک یا صف نانوایی، کســی ناخواســته آینه ماشین شما را می شکند 
یا جایتان را اشــغال می کند. در یک وضعیت عادی، این اتفاق یک «خطای 
ســاده» اســت که با یک عذرخواهی حل می شود، اما چرا در فضای فعلی 

روزگار مــا، این اتفاق کوچک ناگهان به خشــم انفجاری تبدیل و فریادهای 
Psycho-) «بلند گاه به درگیری فیزیکی ختم می شود؟ پاسخ در «روان تنی
somatic) آن لحظه نهفته اســت. فردی که فریاد می زند، خشــمش فقط 
متعلق به آن لحظه نیست. او بدنی دارد که از ساعت ها قبل یا شاید از ماه ها 
قبل، در وضعیت آماده باش بوده اســت. ظرفیــت عاطفی او مانند ظرفی 
اســت که لبریز شده و یک حادثه کوچک، فقط قطره  آخری است که باعث 
سرریزشدن می شود. وقتی بدن در وضعیت جنگی است، مغز پیچیده ترین 
مســائل را هم به شکل «تهدید» می بیند. در چنین شرایطی، دیگری نه یک 
شهروند هم وطن، بلکه یک مهاجم و رقیب درک می شود که باید او را عقب 
رانــد. صلح در این نقطــه می میرد، چون بدن ها توان مکثــی برای صبر را 

از دست داده  اند.
سیاست عواطف و بدن جمعی

در مطالعــات فرهنگی مدرن، متفکرانی چون برایان مســومی از مفهوم 
«سیاســت عواطف» (Politics of Affect) سخن می گویند. حرف اصلی آنها 
این اســت که قدرت و سیاست فقط از طریق قوانین بر ما حکومت نمی کنند، 
بلکه از طریق «تولید اتمســفر» عمل می کنند. وقتی فضای عمومی سرشار 
از عدم قطعیت باشد، این اتمســفر مانند یک جریان الکتریسیته در بدن های 
مــا می چرخد. ما فقط با «خبر» ملتهب نمی شــویم؛ ما بــا «لحن» جامعه 
ملتهب می شویم. وقتی زبان رسانه ها، سرعت زندگی شهری و ریتم تعاملات 
اجتماعی تند و پرخاشگرانه باشد، بدن جمعی جامعه دچار نوعی «آریتمی» 
یــا بدآهنگی می شــود. در چنین فضایی، صلح پیــش از هرچیز به تغییر در 
کیفیت زیســت روزمره نیاز دارد؛ به آرام ترشــدن زبان عمومی، به کندترشدن 
ریتم واکنش ها و به نوعی «آرام ســازی اتمســفر» اجتماعی. ما به فضاهایی 

احتیاج داریم که در آن بدن ها مجبور نباشند مدام زره بپوشند و بتوانند برای 
لحظه ای از وضعیت آماده باش بیرون بیایند.

صلح به مثابه یک «کنش بدنی»
نتیجه جدی اســت: صلح را نباید صرفا یک مفهــوم انتزاعی یا اخلاقی 
بدانیم. صلح یک مهارت اســت که باید در سطح روزمره تمرین شود. صلح 
یعنی بازگرداندن «امنیت» به سیســتم عصبی جامعه؛ جامعه ای که در آن 
آدم ها از روبه روشــدن با نگاه یکدیگر می ترســند یا در آن هر تماس چشمی 
ممکن اســت به یک سوءتفاهم منجر شــود. جامعه ای که در سطح سلولی 
با جنگ درگیر اســت. برای رســیدن به صلح، ما به چیزی فراتر از توافق های 
سیاســی نیاز داریم؛ ما به «فرهنگ مراقبت» نیاز داریــم. صلح از جایی آغاز 
می شــود که ما یاد بگیریم چگونه فشــار را از روی بدن های یکدیگر برداریم. 
صلح در لحن آرام یک راننده، در صبوری یک کارمند و در ظرفیت یک شهروند 
برای «نشــنیده گرفتن تندی دیگری» متولد می شــود. اینها کنش هایی بدنی 
هســتند. وقتی من در برابر پرخاش دیگری سکوت می کنم یا با لبخند پاسخ 
می دهم، در واقع دارم به سیســتم عصبی او پیام می دهم که «لازم نیست در 
حالت آماده باش باشی؛ من تهدید نیستم». باید بپذیریم که ما بدن هایی خسته 
داریم؛ بدن هایی که زیر بار تنش های مداوم، پیر و فرســوده شــده اند. اگر قرار 
است برای آینده ای بهتر بنویســیم، باید از حق بدن برای آرامش دفاع کنیم. 
صلح واقعی زمانی رخ می دهد که بدن شــهروند از وضعیت «سنگرگرفتن» 
خارج شــود. صلح همان لحظه ای اســت که زره تن اندکی شــل می شود و 
امکان دیدار دوباره انســان با انســان فراهم می آید. تا زمانی که ما در سطح 
زندگــی روزمره، در خیابان هــا و در خانه هایمان به بازتولید تنش و اضطراب 
مشغولیم، هیچ معاهده سیاسی ای نمی تواند به ما صلح هدیه بدهد. صلح از 
لحظه ای آغاز می شود که آگاهانه تصمیم بگیریم زره هایمان را زمین بگذاریم 
و به دیگری نه به عنوان یک «سوژه تهدیدآمیز»، بلکه به عنوان بدنی که مانند 

ما خسته و مشتاق آرامش است نگاه کنیم.

زره ها را زمین بگذاریم؛ مرهمی بر تن ملتهب جامعه

فوتبال و سایه ها

چیزهــای میــان  در  چیــز  مهم تریــن  «فوتبــال 
غیرمهم است».

آریگو ساکی (مربی اسبق ایتالیا)
مــن آن قدرها فوتبالی نیســتم، اما فوتبال را دوســت 
دارم؛ شاید حتی کتاب های فوتبال را بیشتر از خود فوتبال. 
به ویــژه کتاب هایــی که از تاریخ و نســبت ایــن ورزش با 
جامعه و سیاست ســخن می گویند. فوتبال برخلاف آنچه 
گاه تصور می شــود، از سیاســت جدا نیست. کریس لی در 
کتاب «تاریخچه فوتبال علیه فاشیسم» (نشر خوب) روایت 
می کنــد چگونه فوتبــال در مقاطعی از تاریخ به بســتری 
برای مقاومت در برابر فاشیســم و اقتدارگرایی تبدیل شده 
اســت. این روایت، هم جذاب اســت و هــم اندوه بار؛ زیرا 
نشــان می دهد هیچ پدیده اجتماعی بزرگــی را نمی توان 
به کلی از سیاســت جدا کرد. با این حال، فوتبال در نهایت 
یک بازی اســت؛ سرگرمی است، هیجان است و بخشی از 
زندگی روزمره میلیون ها انسان. همین ویژگی است که آن را 
محبوب و فراگیر کرده و احتمالا از معدود ابزارهای اتصال 
خیلی از مــا ایرانی ها به زندگی عادی اســت. در ماه های 
گذشــته و پس از ۱۲ روز و ســپس ۴۰ روز جنــگ، در کنار 
سال ها فشار اقتصادی، بار دیگر شاهد آن بوده ایم که برخی، 
فوتبال و اســتادیوم را به میدان اصلی نزاع های سیاســی 
تبدیل می کنند و از رفتارهای نمادین در ورزشگاه ها تفسیری 
تماما سیاسی به دست می دهند. این رویکرد، به گمان من 
بیش از آنکه راهگشا باشد، نوعی جنگیدن با سایه هاست. 
پس از دو جنگ در یک سال، شاید مهم ترین مطالبه سیاسی 
هــر ایرانی، فــارغ از گرایش ها و اختلافاتش، عادی شــدن 
زندگی باشد. بازگشــت به شرایطی که در آن بتوان زندگی 
کرد، برنامه ریزی کرد، امید داشــت و از آینده هراس دائمی 
نداشــت. در این میان، رفــع تحریم هــای اقتصادی یکی 
از مهم ترین پیش شــرط های عادی شــدن زندگی ایرانیان 
است. فرقی نمی کند این هدف با چه روایتی توضیح داده 
شود؛ تغییر، اصلاح، مذاکره، ســازش، کوتاه آمدن، پیروزی 
دیپلماســی، شکســت دشــمن یا هر تعبیر دیگری. آنچه 
اهمیت دارد، کاستن از رنجی است که سال هاست بر زندگی 
روزمره مردم ســایه انداخته است. هر مخالفتی با کاهش 
این رنج و عادی شــدن زیســت ایرانیان، دست کم نیازمند 
توضیحــی جدی و اخلاقی اســت؛ زیرا سیاســت، عقیده، 
مبــارزه و... در نهایت اگر نتواند به بهبود زندگی انســان ها 
منجر شود، از مهم ترین کارکرد اخلاقی خود فاصله گرفته 
است. امروز نمی توانیم به گذشته بازگردیم؛ نه به صبح ۱۸ 
دی و نه به صبح ۹ اسفند. بسیاری از فرصت ها و بسیاری 
از خسارت ها دیگر قابل جبران نیستند. اما هنوز می توانیم 
بر یک اصل ساده پافشاری کنیم: آدم بودن. آدم بودن یعنی 
همدلی، همدردی و خیرخواهی. یعنی خواستن آنچه برای 
اکثریت مردم بهتر اســت؛ برای کسانی که در ایران زندگی 
می کنند و نیز برای دانشــجویان، پژوهشگران و مهاجرانی 
که در نقاط مختلف جهان، زندگی شان در وضعیت تعلیق 
و بی ثباتی قرار گرفته یا روحشــان متلاطم شــده است. و 
اگر فوتبالی هســتیم، خیرخواه فوتبالیست هایمان باشیم؛ 
از تلاششــان لذت ببریم، از موفقیتشان خوشحال شویم و 
از شکستشــان اندوهگین. و اگر فوتبالی نیستیم، دست کم 

بگذاریم فوتبال برای فوتبالی ها بماند.

سحرخیزی ژنتیک است یا مهارت؟
بدن همه ما با ســاعت درونی بیولوژیکی تنظیم 
شده است که این ساعت تا حد زیادی تحت تأثیر 
ژن هایمان قرار دارد. اگرچه می توان با اســتفاده از زنگ 
ساعت، زمان بیدارشــدن را تنظیم کرد، افراد سحرخیز 
هیچ مشکلی با صبح زود بیدارشدن ندارند و سرشار از 
انرژی اند. بدن افرادی که ســحرخیز هستند، به گونه ای 
تنظیم شده که صبح ها ساعت هفت یا زودتر، از خواب 
بیدار شوند و در همان حال مغزشان کارآیی داشته باشد. 
از طرفی کرونوتایپ افرادی که شب ها تا دیروقت بیدارند 
و صبح های زود نمی توانند از خواب بلند شوند، تنظیمی 
کاملا خلاف افراد سحرخیز دارند و اگر با استفاده از زنگ 
هشدار ســاعت بخواهند خود را مجبور به سحرخیزی 

کنند، مغزشان کارآیی  نخواهد داشت. 
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